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 چکیده  
هاي ایرانـی   ماوراءالنهّر از انقراض ساسانیان تا قدرت گرفتن حکومتسیر تعالی علم و ادب در خراسان و 

هـاي اسـتوار و   در عهد طاهریان و صفّاریان زبان و ادبیات فارسی جانی دوباره یافت و گـام . متوقّف ماند
صفّاریان، نخستین خانوادة بومی خراسان بودند که . سوي باروري فرهنگی و علمی برداشته شدمطمئنّی به

ت در خراسـان، تحـرّك فکـري     . ان فارسی را جایگزین زبان عربی ساختندزب و فلسـفی   با ایجـاد حاکمیـ
تحـولات علمـی   . اندیشمندان و علماي این خطّه از سر گرفته شد و رکود گذراي فرهنگی پایان پذیرفت

 . نامیدند» رنسانس اسلامی«سبب شد تا برخی، قرن چهارم را 
آید حساب می، از مهمترین ادوار فرهنگی فارسی به)ق.سوم، چهارم و پنجم هقرن (برهۀ زمانی مورد بحث 

با تبیین رفتار پادشـاهان  . نمایدو بررسی عوامل رشد و افول اندیشه و ارتباط آن با حاکمیت ضروري می
سامانی و غزنوي دربرابر اندیشمندان، کیفیت مدارس علمی و اهمیت خاندان هاي محلّی بـیش از پـیش   

 .شودشن میرو
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  مقدمه
 ـ  امنیت  .اي پویاسـت  جامعـه  هـاي مهـم   نظـران از ویژگـی   ران و صـاحب و آسودگی خیـالِ متفکّ
 ـ«است:  گونه که در چهارمقاله آمده همان ق بـه تفکّـر دارد، صـاحب صـناعت     هر صناعت که تعلّ

د، سهام فکـر او  دل و مرفّه باشد که اگر به بایدکه فارغ متلاشـی شـود و بـر هـدف      خلاف این بو
 رماوراءالنهّر) این آسودگی در دوران حکومت سامانیان د16: 1380عروضی،».(جمع نیاید صواب به

) یکی از عوامل رشد و تکامل 230: 1368؛ اصطخري،198: 1366حوقل،و خراسان فراهم شد.(ابن 
ن نسبت به گویندگان ادب فارسی و اندیشه هاي عقلی در این دوره، نتیجۀ مستقیم تشویق پادشاها

اي از ادوار ادب فارسی است کـه   هاي نخستین دوره و متفکّران و اعزاز و اکرام آنان بود. این قرن
شاعران و استادان بزرگی در یک ناحیۀ محدود زندگی کرده و فصاحت و جزالت کلام، فطـري و  

    )1/356: 1366است.(صفا، ملکۀ گویندگان آن بوده
بـود.   عی رونـدي بـود کـه از اواخـر حکمرانـی سـامانیان آغـاز شـده        ظهور غزنویان سیر طبی

ط یافتند گذاران دولت غزنوي سرداران و سپهسالاران دولت سامانی بودند. آنان بر سپاه تسلّ بنیان
و بخشی از قدرت نظامی دولت سامانیان را دراختیار گرفتند. بنابراین با تضعیف اقتدار حکمرانـان  

جـز امـور نظـامی در امـور سیاسـی و       درت و نفوذ آنان افزوده شد. ایشان بهتدریج بر ق سامانی، به
  تبع آن در امور فرهنگی نیز تأثیر گذاشتند. به

  سامانیان
  علل کامیابی

شاهراه تجاري و رونـق کشـاورزي نصیبشـان     در سایۀسامانیان به برکت درآمد هنگفتی که 
ی فـراهم  امنیتاند، چنان رفاه و  شده است و با حسن سیاست و عدالتی که به آن شهرت داشته می

بخـارا در   کردند. تاجاییکـه به قلمرو حکومتی آنان مهاجرت  با طیب خاطر نمودند که دانشمندان
طلع نجـوم ادبـاء الارض و موسـم فضـلاء     مان و مالملک و مجمع افرادالزّ هکعب«عصر سامانیان 

ـ  ) مهاجرت دانشمندان به این شهر تا بدان4/101 :1968.(ثعالبی،شد» هرالد  ب بـه  جا بود کـه ملقّ
 )  90: 1365در بلاد مشرق شد و با بغداد کوس رقابت زد.(فراي،» الاسلام قبۀ«

 ـ ترین علّ مهم بـود.   خلافـت ت خـود و دسـتگاه   ت کامیابی سامانیان، شناخت درسـت موقعی
 ـ توجههاي آشکار دستگاه خلافت، سامانیان را گمراه نساخت. آنان با ضعف طاهریـان و   ۀبه تجرب

از  ، جایگاه سیاسی و اجتماعی و مذهبی خلافت را ازهم تفکیک کردنـد. سـامانیان پـس   صفاّریان
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دسـتگاه   هـاي  پیروزي، براي همیشه پایبندي و اطاعت خود را از خلیفه حفظ کردند و از توانـایی 
: 1418خود بهره گرفتند و محیطی امـن فـراهم آوردنـد.(طبري،    حاکمیتخلافت براي استحکام 

یابد که بدانیم در ایـن روزگـار    بیشتري می اهمیتت زمانی ) این امنی326: 1347؛مستوفی،8/12
 تهر بود، ازجهت سیاسی و اقتصادي وضـعی عراق که رقیب علمی و فرهنگی خراسان و ماوراءالنّ

آن امیرالامراهـا    از بر دستگاه خلافت، رقابت وزراء و پس ماوراءالنهّربسامانی نداشت. تسلطّ ترکان 
، نمایانگر بحران سیاسـی ایـن منطقـه اسـت. ازجهـت      آنسلاطین آل بویه بر  تسلطّو درنهایت 

 ـ   رواج دزدي و  ۀاقتصادي نیز قحطی و وبا و زلزله با گرفتن جان هزاران نفر از مـردم عـراق زمین
از مردم عراق متواري شدند و تجـار و بازرگانـان، جـلاي وطـن      گروه زیاديغارت را ایجاد کرد. 

هاي تجاري و عمومی تعطیـل شـد. در ایـن میـان درگیـري       رو، بسیاري از مکان ازهمین .کردند
غارت  ۀته عرصهاي گوناگون بغداد پیوس هافزود. محلّ ها  ناامنی ۀت و تشیع بر دامنمذهبی اهل سنّ

شـدند.(ابن   ها تعـداد زیـادي از مـردم دو طـرف کشـته       این درگیري ۀو درنتیج گشتو تخریب 
  )   11:1424/30کثیر،

مذهبی متمرکز خارج کـرد و   ـ سیاسی ۀیک اندیش تسلطّان، جامعه را از عباسیتضعیف اقتدار 
د مراکـز  کثرت مراکز قدرت، تعدوجود آورد. درواقع  به  دي براي صاحبان اندیشههاي متعد اهپناهگ

ترین این مراکز، قلمرو حکمرانـی   همراه آورد. چنان که پیش تر ذکر شد، یکی از مهم علمی را به
 ـ عنوان یک مرکز علمی و سیاسی، بغداد را تحـت  سامانیان و پایتخت آنان بخارا بود که به عاع الشّ

تی،سوي خ قرار داد و نویسندگان و اندیشمندان بسیاري را به 314: 1350ود جلب نمود.(ح                        (  

  مدارس و مراکز علمی
سامانی نمایانگر پویش علمی این دوران است. ابن سـینا در   ةها و مدارس دور نگاهی به کتابخانه

هاي گوناگون از طب، فقه، منطـق و   کتب رشته ۀخود به دسترسی آسان و مطالع ۀنام شرح زندگی
(ابـن   اسـت.  فروشـان تصـریح کـرده     سامانیان اشـاره و بـه وجـود بـازار کتـاب      فلسفه در قلمرو

 ـ   نظیر که کتاب ) بازاري بی64: 1333سینا، هـاي آن مرکـز    انفروشان آن، افـرادي باسـواد، و دکّ
مان ،پزشکان ،فیلسوفان ،شاعرانع تجم90: 1365و دیگر افراد علاقمند به علم بود.(فراي، منج (

، فرصت مغتنمی را براي سبب اشتمال بر کتب یونانی انی بهسام امیرانهان و هاي پادشا کتابخانه
بـود. (ابـن ابـی     کتـب کـلام و فلسـفه فـراهم کـرده      ۀمتکلمّان و فلاسفه در دسترسی و مطالع ـ

کتب مربـوط بـه    ،»علوم اوایل« :مختلف از علوم گوناگون، ازجمله آثار) علاوه بر 1/439اصیبعه،
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 ـ  هـا و اتـاق   در صـندوق هر فن و علمی به تفکیـک   هـا نگهـداري     ایـن کتابخانـه   ۀهـاي جداگان
  )                                                                652:1333شد.(ابن سینا، می

وجـود آمـد.    هاي خصوصی و عمومی دیگر به هاي سلاطین سامانی، کتابخانه تبع کتابخانه به
ث و ۀخزیم ۀکتابخان :ازجمله ـ ة اهـل فقـه و حـدیث بـود    فقیه، که مورد اسـتفاد  محد   ۀو کتابخان
ث شهر بست ابن ان بستی، محدهاي حکمرانان سامانی  سازي ) با زمینه18/422: 1413.(ذهبی،.حب

تدریج مدارسـی نیـز در ایـن     و گسترش مباحث علمی و افزایش علاقمندان به تحصیل علوم، به
ترین مدرسـه در جهـان    عنوان کهن ه در نیشابور، بههقیبیهقی یا بی ۀدوره تأسیس گردید. از مدرس

بن محمـد به درگذشت بانی و مدرس آن، امام ابوالحسـن   توجهاین مدرسه با«اند.  اسلام یاد کرده
هـاي درسـی و تنـی چنـد از      ه.ق)، از نخستین مدارسی است کـه از برنامـه  324شعیب بیهقی (د.

 ـ هاي مالی و استادان، دانشجویان و پشتوانه الیهـاي رسـایی در دسـت     ت آن، گـزارش استمرار فع
حدي بود که گفته  ) گسترش و تأسیس مدارس در این روزگار به107: 1381،امین ریاحی»(است.

  ) 27: 1375 است.(خلیفات، شده تعداد مدارس در بخارا از هر شهر دیگري بیشتر بوده
را در دسترس شـمار کثیـري از   همراه گسترش مدارس، کتب گوناگونی  ها به کتابخانه ۀتوسع
ـ لان علوم قرار داد و آنان را با آخرین ترجمهمحص  رونـق مباحـث    ۀها و تألیفات آشنا نمود و زمین

  د.کرها را فراهم گسترش آنعقلی و 

  محلیّهاي  خاندان اهمیت
، که تحت فرمان سامانیان بودند نیز در روند گسترش علم تأثیر زیادي داشتند محلیّهاي  خاندان

تـوان نـام بـرد.     در خوارزم مـی  را ها، آل فریغون در جوزجان و آل مأمون از مهمترین این خاندان
بحرانی انتقال  ةضعف و فروپاشی دولت سامانیان و دور ةحکومت آل فریغون و آل مأمون در دور

گی مستقل خود را حفظ کرده و در امور علمی و فرهن حکومت از سامانیان به غزنویان، حالت نیمه
  تأثیرگذار بود.                                                                                                                    

ی وصـلت  و دوستدار علما بودند و با پذیرش اطاعت غزنویان و حتّامرایی فاضل  آل فریغون،
ایشـان مقصـد   و درگاهشان و اعطاف « خانوادگی با آنان، از انحلال حکومت خود ممانعت کردند.

غرباء و ادباء اطراف شده و اموال ایشان نهُزه آمل گشته و جانب خصـیب ایشـان مرتـع و مربـع     
ت ایشان رواج یافته و فتوت ایشـان بـه جبـر کسـیر و     اولوالآداب آمده و اسعار اشعار در بازار مرو

عام ایشان شـده  فک اسیر متقبل و متکفّل گشته و افاضل و اماثل جهان رضیع احسان و ربیب ان
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سامانیان و اوایل دولت غزنویان، به ة ) آل مأمون نیز در اواخر دور294: 1382 (جرفاذقانی، 1»و....
سـامانیان   ةر در امور سیاسی و فرهنگی مبدل شد. مأمونیان از همـان دور هاي مؤثّ یکی از سلسله

؛ ابـن   374: 1417 .(همو،با وصلت خانوادگی با غزنویان پیوند مستحکمی با آنان برقـرار نمودنـد  
محمـود بـه    اس مأمون کـه سـلطان  ) این اتحّاد و ارتباط نزدیک تا هنگام قتل ابوالعب7/491کثیر،
 پابرجـا بـود. (همـو،    مأمون را منقـرض کـرد،   خونخواهی او، به خوارزم حمله برد ودولت آل ۀبهان

د محیطـی نسـبتاً امـن    ) این دو خاندان با درایت خو611ـ7/612: 1417 ؛ همو،374ـ376 :1417
هـاي   گیري ها و سخت و دانشمندانی شد که از ناامنی المانفراهم آوردند که پناهگاه بسیاري از ع

سـینا در   هر متـواري بودنـد. بـراي نمونـه، نـاتلی، اسـتاد ابـوعلی       مناطق دیگر خراسان و ماوراءالنّ
) 2:1417/158ابـن خلکـان،  روي آورد.( محمـد بن  شاه مأمونم ایساغوجی و منطق، به دربار خوارز

به گرگانج رفت و هنگامی که امور دولت سامانی دچار بحران شد،  سینا، به گونه که خود ابن همان
  )2:1417/159جاي گرفت.(همو، محمدبن  بن مأمون شاه علیدر دربار خوارزم

  غزنویان 
  ارتباط سلطان محمود با اندیشمندان 

زمعات بلاد بود و از شهرهاي معمـور و دیـار مشـهور    « پیش از روي کار آمدن غزنویان، غزنه از
ا در این عصر بـه یکـی از   ادبی و علمی نداشت، ام ۀ) و پیشین386 : 1382جرفاذقانی،»(دوردست

ۀ دربــار غزنــه از بیــرون بــدان جــا علمــا و شــعراي برجســت«مراکــز علــم و ادب مبــدل شــد و 
  ) 1/133 :1362 باسورث،»(دند.آم

نمـود و   فظ میراث فرهنگی تظاهر و در محافل ادبی و علمی شرکت میسلطان محمود به ح
 ـ219:2007داننـد.(ناظم،  در فقه مـی » تفرید الفروع«ف کتاب ی برخی او را مؤلّحتّ کـه از  چنانا )ام
در پایتخـت حکـومتش غزنـه، نـه      المانو ع یباناد  اش در جمع آید، انگیزه سیاست او برمی ةشیو

غرضانه به دانش که رغبت و تمایل دنیوي در گرد آوردن  افـراد   حمایت از  فرهنگ و عشق بی
) محمود همچنین در جریان فتوحات خود تمـام  431: 1366عصر بود. (بارتولد،ۀ معروف و برجست

ي بـود کـه   تـا حـد   عالمـان و  شاعرانمفرط او به گرد آوردن ۀ ها را به غزنه آورد. علاق خانهتابک
: 1373؛ میرخوانـد، 132: 1362 زد.( باسـورث،  ه این کار دست مـی درصورت لزوم با زور و تهدید ب

شنیدم که در مجلس خوارزمشاه «: نوشتاس مأمون خوارزمشاه ابوالعباي به  که در نامهچنان) 126
باید که ایشان را به مجلس مـا   ،فلان و فلان چون ظیرندچند کس اند از اهل فضل که عدیم النّ



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/72(
 

 ارتباط دوسویۀ حاکمیت و اندیشه در دوران سامانی و غزنوي 

 ١٠  

ت ایشان مسـتظهر شـویم، و   امعلوم و کفای بهاصل کنند و ما فرستی تا ایشان شرف مجلس ما ح
  )118: 1380،عروضی»(ت از خوارزمشاه داریم.آن منّ

ــه      ــه غزن ــابور ب ــد، از نیش ــی بودن ــاي حنف ــه فقه ــدان تبانی،ک ــال خان ــز در انتق ــی نی بیهق
 بیهقـی، »(هرکجا مردي یا زنی در صناعتی استاد یافتی این جا (غزنـه) مـی فرسـتاد.   «نویسد: می

) به نظر می رسد سلطان محمود ماندگاري نام خـود در تـواریخ و اشـعار را راهـی     1/254: 1375
مـی بخشـید تـا     شاعرانهاي فراوان به  براي تبلیغ روزافزون خود می انگاشت و بدین سبب صله

شـبانکاره  »(فضل نهادي و عطایاي ایشـان زیـادت دادي.   ۀ عالمانرا بر جمل شاعران«جایی که 
ت ها به عنوان فردي با جود و احسان در خاطره ها ) این بخشش ها نام او را تا مد69 :1363اي،

ه.ق) کـه  452ـ ـ520عاصی فوشجی ( محمدنگاه داشته بود، به طوري که امیر ابوسعد منصور بن 
 (هـروي بغـدادي،   2از جود و احسـان او مثـال مـی زنـد.    ،سال بعد از وفات محمود به دنیا آمد 31

تمـایلی بـه خـدمت در دربـار      ادیبـان و  عالمانوجود این بخشش ها برخی از این ) با 36: 1418
غزنوي نداشتند؛ بزرگانی که اسامی بسیاري از ایشان توسبنـابراین  .خان ذکر نشـده اسـت  ط مور، 

چیزي به جز اشاراتی پراکنـده در لابـلاي کتـب از آنـان بـاقی نمانـده اسـت و هـچ کـس جـز           
لع نیست.و علم کلام از آن مطّصان کتب فلسفه، نجوم متخص  

ب مذهبی و رواج سیاسـت دینـی در   مهمترین عامل دوري اندیشمندان از دربار محمود، تعص
سو با سیاست خلفاي بغداد در سرزمین هـاي اسـلامی بـه    هد او بود. درپی این سیاست که همع

رفت و جاي خـود را   اواخر قرن چهارم وجود داشت، ازمیانکه تا  اي اجرا درمی آمد، آزادي عقیده
مغزي داد. به این سبب، صاحبان آراء فلسـفی یـا بـه سـختی مـورد       ف و خشکی و سبکبه تقشّ

شدت و بیشـتراز سـابق بـه آراء اهـل      تعقیب قرار گرفتند یا ناچار گردیدند که عقاید خویش را به
  )  136: 1374مذهب بیامیزند.(صفا، تاریخ علوم عقلی،

ت نفی شدند لی داشتند و انسان مدار بودند، در این دوره به شدهاي عق هایی که گرایش نحله
ة ت قرار گرفتند. یکی از برجسـته تـرین گـروه هـایی کـه در دور     و اصحاب آنان مورد آزار و اذی

  غزنویان سرکوب شد معتزله بود.

  معتزله
 ـ توجهسبب  خردگرایانی بودند که به اهل اعتزال، ی ماننـد به مبانی عقلی و بحث در مسائل مهم: 

عدل، توحید، اختیار و نفی رؤیت و خلق قرآن و نظایر آن و مناقشه با فرق مختلف اسلامی مانند 



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/72(
 

 ارتباط دوسویۀ حاکمیت و اندیشه در دوران سامانی و غزنوي
  ١١  

ه و مجوس و نصاري و یهود که معمولاً کـلام  مانوی :ت و حدیث و ملل غیر اسلامی مثلاهل سنّ
پیروزي خود بودنـد  خاذ روش منطقی و فلسفی براي ن و استواري داشتند، ناگزیر محتاج به اتّمدو
شـدند و در روش برخـی از    توجـه یونـانی م  ۀسبب گروهی از ایشان به منطق و فلسـف  همین و به

ی برخـی از  ق و تحقیق کردند و کتب منطق و فلسفه را مورد مطالعه قرار دادند و حتّفلاسفه تعم
جات متکلمّان معتزله بود در بسیاري از مباحث فلسفه که زائد بر احتیا ،3اربن سی آنان مانند ابراهیم

کردنـد، لکـن    ت غالباً با این عمـل معتزلـه مخالفـت مـی    ی حدیث و سنّعالماناگرچه  .وارد شدند
به علوم عقلی درمیان مسـلمانان گردیدنـد و بـه سـایر      توجههرحال آنان منشأ تحولی ازجهت  به

  )73 : 1376؛ حلبی،131: 1374جریانات در پیشرفت علوم کمک کردند.(صفا، تاریخ علوم عقلی،
ه  ازحد به عقل، گروه بینی بیش ا خوشاماي،  هاي مختلف از متکلمّان را به نابودي کشاند. عـد
هاي معتزله در اشاعه و تبلیغ عقاید خود به دیگـران در زمـان حکومـت خلیفـه متوکّـل       تندروي
معتزله در تبلیغ و  تندروي« دانند. العمل هاي شدید متوکّل علیه معتزله می را سبب عکس عباسی
 ۀبرخلاف سه خلیف ـ عباسیل العملی سخت علیه ایشان انجامید. متوکّ عقاید خود به عکس ۀاشاع

ه.ق با معتزله به مخالفت برخاست و درپی آزار و تعقیب ایشـان برآمـد و   233پیشین خود در سال 
  )68بی تا: مشکور،»(حادث بودن و خلق قرآن را غیر شرعی و کفر شمرد. ةعقید

ل متوکّ« دانند. اي نیز برخوردهاي خشن و کاملاً سیاسی را باعث شکست این مذهب می عده
مأمون و معتصم و واثق مخالفت کرد و جدل و مناظره در آراء را ممنوع ساخت و هرکـه   ةبا عقید

ــکار      ــدیث را آش ــت و ح ــد داد و روای ــه تقلی ــر ب ــود و ام ــازات نم ــار دســت زد، مج ــدین ک را ب
  )259ـ260:1381،گلپایگانی»(کرد.

گیري نسبت به معتزله که اهل بحث و نظر و استدلال بودند، از ایـن هنگـام شـروع شـد و      سخت
) در واقع معتزله با روي کـار آمـدن   134:1374اندك به نهایت شدت رسید.(صفا،تاریخ علوم عقلی، اندك

غلبـۀ اهـل   «دانست. غزنویان شکست خورد. علتّ این شکست را می توان غلبۀ اهل حدیث و اشاعره 
حدیث و اشاعره بعد از نیمۀ اول قـرن پـنجم هجـري، موجـب شـد شـعلۀ ذوق و اسـتعداد و تحقیـق         

اندك بازار کسانی رونـق گرفـت کـه علـوم عقلـی را       جمله ایرانیان فرونشست و اندك مسلمانان و ازآن
کـه مـذهب تعطیـل     تحریم کردند و کتب فلسفه و ریاضی را سوختند و عالمان و حکما را بـه جـرم آن  

در ویران ساختن مفاخر مادي و معنوي عصر طلایی و پیـروزي   4دارند، کشتند. نقش ابوالحسن اشعري
آمیخـتن   گرایی انجامید که براي اندیشه علمی و مسـتقل زیانبـار بـود و بـا درهـم      آنها، به چیرگی سنتّ

  )49: 1379قانعی راد،»(حساب علوم و مذهب، موجب زوال علمی گردید.
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  مدارس و مراکز علمی
کـرد. غالبـاً در کنـار    سلطان محمود مدارس و مساجد بسیاري را بـراي تحصـیل و تـدریس بنـا     

اي بنا نهـاد و آن را بـه نفـایس     و در جوار این مسجد، مدرسه«...شد. ساخته می  خانهمدارس، کتاب
و  عالمـان حیح مه مشحون کرد، مکتوب به خطوط پاکیزه و مقید به تصئکتب و غرایب تصانیف ا

  )  388: 1382جرفاذقانی،»(مه و فقها.ائ
ه االله متمسک بود و بـه تربیـت   «امیرنصر، برادر سلطان محمود نیز   مح به مذهب ابوحنیفه ر

كا و در جوار قاضی ابوالعلا، مدرسه اي ساخت و اموال بسیار  صحاب و تمشیت کار متحنفّه متبرّ
 .)402 :1382جرفاذقـانی، »(فراوان بـر آن وقـف فرمـود   در عمارت آن صرف کرد و ضیاع و عقار 

هـاي ارزشـمندي از جملـه تفسـیري کـه بـه        صابونی از مدارس این دوره است که کتاب ۀمدرس
دوسـتانی   ) فرهنـگ 214شـد.(همو،   جا نگهداري میف بن احمد نگاشته شده بود، در آنفرمان خل

 ــ ســتی نیــز در کنــار خان ــوبکر ب ــف آن ســاخ خــویش مدرســه مــی ۀنظیــر اب تند و امــوالی را وق
  )  4/80: 1967،امین ریاحیند.(کرد می

ي بود کـه مـدارس بـر اسـاس     ت و فقهاي اشعري در این دوره به حدی اهل سنّعالماننفوذ 
) و 4:1373/599؛میرخواند،1/209: 1362شد(رشیدالدین فضل االله، اهداف مذهبی ایشان اداره می

) آنـان علـوم نقلـی را    108:1381،امـین ریـاحی  .(مباحث عقلی و فلسفی در آن جایگاهی نداشت
تـوان   هاي دولت و منافع دینیشان سازگار بود. مـی  قرار دادند که با سیاست تربیتمبناي تعلیم و 

ت بود. این تلاش ها درجهت گفت هدف اصلی از تأسیس این مدارس، گسترش مذاهب اهل سنّ
ندي و رکود سیر تکاملی علوم عقلـی و  بود، ک چراي عقلی را بسته و گسترش مذاهبی که راه چون

  فلسفی را درپی داشت.                            

  گیري نتیجه
هاي سلطان محمود از عالمان، بخارا در دورة سامانیان از نظر شـکوفایی علمـی و ادبـی     با وجود حمایت

سـامانی و   جایگاه والاتري نسبت به غزنین داشت. این امر از یک سو ناشی از تسامح و تساهل امـراي 
  از سوي دیگر به دلیل تعصب مذهبی سلاطین غزنوي و توجه ایشان به امور منقول بود.

هـاي مـذهبی و    شاهان غزنوي در ایران همراه بـا سـختگیري   تسلطّکه گفته شد، آغاز چنان
ت و حدیث و فرار از عقایـد معتزلـه و حکمـا بـود. آنـان  از بحـث و نظـر        اعتقاد به آراء اهل سنّ

ي کردند و با اعتقاد به تسلیم و تقلید، سیر اندیشۀ عقلی را به انحطاط کشاندند. بـا ظهـور   جلوگیر
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 ـ  عالماناین دسته درمیان مسلمانان، مخالفت با علم و  ر در امـور علمـی و    و عناد بـا تأمل و تـدب
د، ثان مـورد تأییـد بـو   چـه از نظـر محـد   . آنی سلف، آغاز شدعالمانتحقیق در حقایق و انتقاد آراء 

ها در حدود الفاظ بـود.   عقل و احترام بسیار به روایات و منحصر ساختن بحث ةمحدود کردن دایر
ضعف تفکّر و تفضیل نقـل بـر عقـل و تقلیـد بـدون       ةاین امور سبب عمد«ا نتیجه آن شد که: ام

ق در مقاصد آن، بغض و کراهی ک به نصوص بدون تعمت نسبت به فلسفه و اجـزاء  اجتهاد و تمس
ها نتـایجی بـود کـه بعـداز اختنـاق       رین درشمار ملحدین و زنادقه گردید. اینو درآوردن متفکّ آن

چـه در عقـل محتـرم اسـت،     هاي مسلمانان چیره گردید و آنچه در کتب بود بر آن قلاعتزال بر ع
ه مطالب بسیار در حفظ داشت، بـر  ه و لغویسبب عالمی که از نصوص دینی همین برتري یافت و به

ر بود، رجحان یافت و عالم مقلّد از عالم مجتهـد برتـر شـمرده    الحفظ و کثیرالتفکّ ی که قلیلعالم
نتیجـه، فلسـفه و    داشت فیلسوف و متفکّر فزونـی یافـت و در  بزرگث و فقیه بر شد و اکرام محد

 ـمحمـد که نظـایر   جایی روز از رونق و رواج افتاد، تابه سایر علوم عقلی روزبه و  ا و ابونصـر بن زکری
ـ    تابوریحان و ابوعلی، حکم سیمرغ و کیمیا یافتند و جاي شخصی  ات و هـاي بـارز طـب و طبیعی

ران و متکلمّان اشعري و کرّامی و جز آنـان گرفتنـد. در   منطق و الهیثان و مفسات را فقها و محد
-422جمله القادر بـاالله (  چنان تقویت شد و ازآنت همقرن چهارم و پنجم هم، معتقدات اهل سنّ

ت و حـدیث، مـذهب آنـان را مجـدداً تأییـد      بر روش اهل سـنّ » اعتقاد قادري«ه.ق) با نشر 381
  )135ـ136:1374صفا،تاریخ علوم عقلی،»(کرد.

در نهضـت   .علـم و فلسـفه شـدند    ۀت بدون تقلید موجب توسعاهل اعتزال با دفاع از عقلانی
منـدي نشـان دادنـد. ازسـوي      علاقـه  یونانی و علوم اوایل ۀفلسف ۀترجمه شرکت کردند و به مطالع

دیگر اشاعره، حنابله و اهل حدیث، کاربرد اصول عقلانی و قیاسی را در درك مـذهب، بـدعت دانسـته،    
: 1379دلیل غلبۀ آنها بـه زوال علـم و فلسـفه انجامیـد.(قانعی راد،     این بر ایمان صرف تأکید نمودند و به

اب رأي و معتزلـه تـا انقـراض حکومـت سـامانیان      ) جریانات فکري خردگرا و آزاداندیش اصـح 48ـ49
گریـزي اشـاعره و    اندیشـی و عقـل   موجب رشد علوم گشت، امـا بـا روي کـار آمـدن غزنویـان، جـزم      

  گرایان اصحاب حدیث سبب سترونی علوم، بویژه علوم عقلی گردید. سنتّ
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 نوشت پی
آرزوها گشته و جانب آبادانشان اقامتگاه خرمّ ةایشان برآرندعطوفت و مهر ایشان مقصد غربا و ادباي جهان شده و اموال  -1

خردمندان آمده و نرخ آگاهی در بازار جوانمردي ایشان رواج یافته و مردانگیشان عهده دار جبـران خسـارت و رهـایی    
   .بخشش ایشان بودند ۀیافت تربیت و پرورش ةاسیران گشته بود و فاضلان و برگزیدگان برکشید

ــا   -2 ــحتکم یـ ــدعوا  نصـ ــوك الارض لاتـَ   ملـ
ــت         بهِـ ــد انتُ ــود قـ ــزائن محمـ ــذي خـ   هـ

  

   ــود ــان و الجـــ ــارم بالاحســـ ــب المکـــ   کســـ
    کــــرِ محمـــــودلنــــا فــــی ذ و لا انتهــــاب  

  

  ـ اي پادشاهان زمین! شما را نصیحت می کنم به دست آوردن مکارم و بزرگی ها توسط جود و احسان را رها نکنید.
   که به غارت رفته اما ما ذکر و یاد او را به یغما نمی بریم.ـ این گنجینه هاي محمود است 

ابواسحق ابراهیم بن سیاربن هانی، النظّّام بلخـی یـا بصـري، معـروف بـه نظـّام بصـري یـا ابـراهیم نظـّام           « -3
ه.ق.)، از بزرگترین شیوخ معتزلۀ بصره در سدة سوم هجري بود و در علم کلام تواناترین متکلمّ او 231(وفات،

اند که وي بیش از همه در فلسفه تعمق داشته و در باور کردن علم کلام از آن بهره گرفته  اند و گفته ا شمردهر
   )210(حلبی،» است.

 260ه.ق.) صحابی مشهور بود، در سال  42ابوالحسن علی بن اسمعیل اشعري از احفاد ابوموسی اشعري (فت، « -4
بغداد درگذشت. وي که بزرگترین و نخستین نمایندة مذهب اشعریه  ه.ق. در 324در بصره متولّد شد و به سال 

است (اشعریه اساساً منسوبِ به نام او هستند) از زکریاي ساجی، ابوخلیفۀ جمحـی، سـهل بـن نـوح بصـري،      
بیِ مصري حدیث شنید.    )45حلبی،»(محمدبن یعقوب مقريء مصري و عبدالرحّمن خلََف ضَ
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